
 
 

 

 

امامت شیعی با اقتدارگرایی هابزی؛ ناهمسانی 

 «لویاتان اسلامی»نقد انگاره 

  سید محمد هادی مقدسی

 

 چکیده

در اندیشه سیاسی شیعه به معنای زعامت سیاسی با « امامت»سنجی رابطه اصل نسبت
عنوان شکلی از حکومت، توسط یک طیف از نویسندگان غربی و بومی پیگیری به« اقتدارگرایی»

رای اشاره ب« لویاتان اسلامی»دانند از ترکیب برخی که حکمرانی امام را اقتدارگرا میشده است. 
عنی کننده، به اثر مهم هابز یبندی علمی و قانعکنند و بدون ارائه یک صورتبه آن استفاده می

 گیرد تا همسانی امامتبهره می توصیف و تفسیردهند. این مقاله از روش ارجاع می« لویاتان»
لویاتان »بندی از انگاره رو، پس از ارائه یک صورتی با اقتدارگرایی هابزی را نقد کند. ازاینشیع

بر اساس دیدگاه هابز در توجیه حکومت مطلقه، نادرستی آن را از منظر اندیشه سیاسی « اسلامی
یت اغ اندیشه سیاسی شیعه با دیدگاه هابز در تفاوتکند. نتیجه آنکه به دلیل شیعه اثبات می

ردم اهمیت رأی م، نفی استخدام یکجانبه در وضع طبیعی، ای بودن قدرتبودن سعادت و زمینه
 ،نیویهای دینی و دضرورت تألیف کارویژه، الهی بودن حکومت، پیش و پس از تأسیس حکومت

کاستی در شناخت و  ضرورت برخورداری حاکم از شرایط ویژه، تضایف حقوق حاکم و مردم
 .مردود است« لویاتان اسلامی» نگارهانسان، ا
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 قدمهم

امامت، یکی از عقاید اختصاصی شیعیان است. جایگاه امام و کارکردهای اجتماعی او، 
رچند گردد. همیسبب تمایز دیدگاه شیعیان از سایر مذاهب اسلامی و حتی سایر ادیان 

سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی به وجود پیامبرانی که از جانب خداوند ارسال 
های الهی و صدور کارهای اند، اعتقاد دارند، اما اغلب کارکرد آنان را در ابلاغ پیامگشته
 اند. ابعاد امامت از منظر شیعی، صرفاً به امور دینی اختصاصالعاده خلاصه نمودهخارق

رو، این شود. ازاینهای سیاست و اجتماع را نیز شامل میندارد، و افزون بر آن، عرصه
 های متفاوتیموضوع برای متفکران سایر مذاهب و ادیان جالب به نظر آمده، و تحلیل

 اند.درباره آن مطرح کرده
عنوان حاکم جامعه اسلامی، نسبت آن یکی از مسائل مورد بحث در موضوع امام به

، ها و صفات برای اماماقتدارگرایی و حکومت مطلقه است. لحاظ نمودن برخی ویژگی با
بدانند.  1سان با اقتدارگراییهمسبب شده است تا برخی نویسندگان، امامت شیعی را 

سنت و بومی چنین باوری دارند. ویلفرد مادلونگ، نویسنده برخی نویسندگان غربی، اهل
گوید از دیدگاه شیعیان، رهبری عالی جامعه اسلامی می مدخل امامت در دانشنامه دین

رو امام از اقتدار عالی دینی برخوردار است و حاکمانی تنها به امام اختصاص دارد، و ازاین
 (Madelung, 2005, vol7: 4394).مصون از خطا و اشتباه هستند

ن اقتدار سیاسی شیعیادهد که گونه توضیح میآنتونی بلک، اندیشه سیاسی شیعه را این
اند؛ بنابراین، اقتدار حاکم دائمی و همیشگی را به علت نقصان طبیعت انسان واجب کرده

داند و اقتدار است. او اقتدار امام شیعه را همسان با اقتدار نامحدود پاپ کاتولیک می
( 18-11: 1831)بلک، .نمایدتر از همتایان سنی آنان ارزیابی میفقهای امامی را گسترده

کند گونه بیان مینویسنده دیگری با اشاره به ماجراهای صدر اسلام، دیدگاه خوارج را این
که آنان خلفای وقت و هر لویاتان دیگری را انکار کردند و معتقد بودند که جامعه اسلامی 

 (Perlman, 1983: 133).«حاکم»و « امام»نیاز دارد نه « آموزگار»به یک 
نت، احمد امین مصری است که با استناد به روایات کتاب کافی ساز نویسندگان اهل

انند اند، همگیرد که شیعیان برای امامان خویش اقتدار نامحدود قائلچنین نتیجه می
 (351 :8ج م،۲۱1۲)امین، .اقتدار پاپ در مسیحیت و این با دموکراسی ناسازگاری دارد

تر رورانند. مهمرا بپ« لویاتان اسلامی»اره اند تا انگبرخی نویسندگان بومی نیز تلاش کرده
اخت لویاتان اسلامی: اسلام و س»باشد که در کتابی با عنوان رضا نصر میاز دیگران، ولی

در دو کشور پاکستان و مالزی را را سازی کند تا نحوه اسلامیتلاش می« قدرت دولت

                                                           
9. Authoritarianism. 
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این دو کشور  با محوریت این سؤال که چگونه فرهنگ و مذهب در ساخت قدرت در
 (Nasr, 2001).بررسی نماید ،مؤثر بوده است
که از سوی امام خمینی مطرح شده است بر را فقیه  مقدم نیز ایده ولایتآرشین ادیب
نه دارد، تفسیر ای دیریشاه افلاطونی که در اندیشه سیاسی مسلمانان سابقهاساس فیلسوف

-Adib).داندمی« لویاتان اسلامی»را یک « جمهوری اسلامی»رو کند، و ازاینمی

Moghaddam, 2014: 288) 
فصیل ت»ای موسوم به های ایرانی در جزوهیرواند آبراهامیان با تشریح دیدگاه لیبرال

از سوی نهضت آزادی منشر گردید،  1811که در سال « و تحلیل ولایت مطلقه فقیه
ر هان تأسیس یک دولت توتالیتدارد که حامیان ولایت مطلقه فقیه در ایران خوابیان می

 (Abrahamian, 1993: 57).هابزی هستند
ول تلاش دارد تا اف« افول لویاتان اسلامی»سهراب احمری نیز در یادداشتی با عنوان 
 (Ahmari, 2009).اقتدار حکومت دینی در ایران را اثبات نماید

د که انمی خواندهبرخی نیز دیدگاه جریان چپ اسلامی در دهه شصت را لویاتان اسلا
 1(1831قوچانی، ).کردندتفسیری رادیکال از فقه و حکومت اسلامی ارائه می
ند اها نتوانستهآید؛ اولاً این نوشتهدر بررسی منابع فوق، دو نکته به نظر می

ارائه دهند و این مفهوم تاکنون در حد « لویاتان اسلامی»بندی علمی مناسب از صورت
ناد ها در طرح این انگاره به هابز استبیشتر این نوشته ، ثانیاًاستیک انگاره مطرح شده 

ید این ها از کتاب مهم هابز باشد. شاتواند بیانگر تأثیرپذیری آننمایند که مییا اشاره می
اند. تهنیاز دانسبندی جدید بینویسندگان با وجود کتاب هابز، خود را از ارائه یک صورت

ه در اندیش« حاکم»، جایگاه «لویاتان اسلامی»هدف نقد انگاره  هرحال، این مقاله بابه
از آن جهت که زعامت سیاسی جامعه اسلامی را برعهده ـ« امام»سیاسی هابز را با جایگاه 

 نماید و از منابع کلامی، فلسفی، تفسیری ودر اندیشه سیاسی شیعه مقایسه می ـدارد
اره بندی علمی از انگبنابراین، در فقدان یک صورتکند. برداری میروایی شیعه بهره

ن آن، در این مقاله، انگاره مزبور بر اساس دیدگاه هابز ا، توسط هوادار«لویاتان اسلامی»
 گیرد.مورد بررسی و ارزیابی قرار می« لویاتان»بندی حکومت مطلقه در کتاب در صورت

                                                           
نام « امام»های این رمان، نمونه دیگر، رمان آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی است. یکی از شخصیت .9

باشد معرفی شده است. با تأسف م میمام با عنوان موجودی که محور عالدارد. در یکی از فقرات این رمان، ا

 رمان ذکر شده است که برخی آن را بر امام خمینیهایی برای شخصیت امام در این و انزجار تمام، نشانه

 .سخیف و هجوآلود بودن این اثر سبب شد تا به آن در متن مقاله اشاره نشود ؛اندتطبیق کرده
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هنوز « لویاتان اسلامی»گاره علت استفاده از دیدگاه هابز آن است که هواداران ان
اند. بنابراین، استفاده از آرای هابز در توجیه حکومت از آن ارائه نداده یبندی جدیدصورت

 سنجی آن با حکمرانی امام در اندیشه سیاسی شیعه بایسته است.مطلقه به منظور نسبت

 . تعریف مفاهیم1

 . لویاتان1. 1

ن در نماید. لویاتااستفاده می« لویاتان»ره هابز برای ترسیم جایگاه حاکم از استعا 
(، Oxford Dictionary)شودمند اطلاق میادبیات انگلیسی به هر چیز بزرگ و قدرت

اما اصل این واژه از کتب عهد عتیق عاریت گرفته شده است. این کلمه، شش بار در 
، 3: 8ایوب، )تهالجثه که در دریا سکونت دارد به کار رفتورات و به معنای جانوری عظیم

نابود خواهد « یهوه»نهایت با شمشیر  ( که در۲1: 1۱1، 11: 11؛ مزامیز، 1: 11
 (1: ۲1اشعیا، ).شد

ای را ای از معانی کابالیستی، الهیاتی و اسطورههای متمادی، جامهاین کلمه در سده
 (5۲ :1831)اشمیت، .شودترجمه می« اژدها»طور معمول به  در برگرفته و به

در  ترین آثار فلسفه سیاسیهای هابز است که یکی از مهمیاتان نام یکی از کتابلو
در تورات در هیئت یک اژدهای دریایی ظاهر « لویاتان»شود. هرچند غرب محسوب می

شده، اما لویاتان هابز در قامت یک انسان عظیم با هیبتی شاهانه به تصویر کشیده 
استفاده نموده و در همه موارد آن را « لویاتان»مه شود. هابز در کتابش سه بار از کلمی

یابد. در مقدمه تجلی می« حاکم»قرار داده که در شخص « دولت»ای برای استعاره
رد و از قرار دا« انسان طبیعی»داند که در برابر می« انسان مصنوعی»کتاب، لویاتان را 

در  (11 :1838)هابز، .ده استتر و نیرومندتر بوده و برای حراست از او ساخته شآن عظیم
رد قرار دا« خدای نامیرا»دانسته که در برابر « خدای میرا»مثابه  فصل هفدهم، آن را به

 :1838)هابز، .تواند آرامش و امنیت را برای مردمان به ارمغان آوردکه با تکیه بر او می
ه هیچ دارد ککند و بیان میوهشتم، به ریشه توراتی آن اشاره میدر فصل بیست (13۲

 (۲31 :1838)هابز، .چیز بر روی زمین نیست که قابل مقایسه با او باشد
ریزی تقسیم حقوق و اختیارات میان حاکم نماید تا در طرحهابز در لویاتان تلاش می

برای او مهم است تا همه این حقوق در و اتباع، قدرت بیشتری نصیب حاکم گرداند و 
قرارداد »هرچند هابز را از بانیان  (111 :8ج ،1833)کلوسکو، .یک نفر جمع شود

 کهدانند، اما او از آن برای دفاع از حکومت مطلقه استفاده نمود، درحالیمی« اجتماعی
 (1۲1 :1ج ،1838للند، )مک.انتظار این بود تا حکومت مطلقه را تضعیف نماید
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 اقتدارگرایی. 2. 1

خوانش مشهور از نظریه هابز در لویاتان، جانبداری او از چیزی است که  
رو، شناخت اجمالی از ازاین (11 :5، ج181۱)کاپلستون، .شودخوانده می« اقتدارگرایی»

 اقتدارگرایی ضروری است.
 رانهیگشکال حکومت است که نسبت به اتباع خود، سختاز ا یشکل ،ییاقتدارگرا
 ,Scruton).داندینم زیرا مطلقاً جا یحکومت ماتیو مخالفت با تصم کند،یحکومت م

2007: 47)  
 باشد،یبودن اِعمال اقتدار از بالا م یضرور ایدر مطلوب  ییاقتدارگرا یمشخصه اصل

ا ر« اطاعت مطلق»اقتدارگرا  یهانظام رو،نیازانباشد،  یعموم تیمقرون به رضا رچنده
ه بر باور ب ایمعمولاً  ییهاحکومت نیچن ی. فلسفه نظرکنندیاز اتباع خود طلب م

 ابتنا دارد که حفظ نظم دهیا نیبر ا ای باشدیاستوار م شدهتیرهبران تثب یخردمند
، 151 :183۱ وود،ی)هاست ریپذمردم امکان یوچراچونیفقط از راه اطاعت ب یتماعاج

 نیتضم یوجود ندارد و تنها راه برا یاسیالزام س یبرا یعقلان هیتوج چیه رای( ز551
 (Scruton, 2007: 47).باشدیکاربست اقتدار توسط حاکمان م ،یاسیثبات س

اما بدون تردید هابز از  ،وجود دارد ییاقتدارگرا قیدرباره مصاد یمختلف یهادگاهید
 (13 :1831)علیزاده، .اندیشمندان غرب مدرن از هواداران اقتدارگرایی است

 . امام3. 1

د نمایند، چه بر حق باششود که مردم به او اقتدا میدر لغت به کسی گفته می «امام»
 (۲1 :1۲ج ق،1111منظور، )ابن.یا نباشد

ترجمه نمود که بر مطلق پیشوایان « پیشوا»را به « امام»توان در زبان فارسی می
 (31۲ :1ج ،1811)مطهری، .رو مفهوم مقدسی نیستگردد، ازایناطلاق می

شود که به تدبیر مُلک و مدینه اشتغال دارد و امام از دیدگاه حکما به کسی گفته می
دون وجود بکه تقدم یک انسان بر انسان دیگر  یابد، چرابا الهام الهی از سایرین تمایز می

 (۲58 :1831)نصیرالدین طوسی، .شودجهت خاصی همواره به تنازع منجر می
امام از دیدگاه متکلمین کسی است که در امور دینی و دنیوی از ریاست تامه برخوردار 

ریاست و پیشوایی در امور  و دارای سه مرتبه است؛ (1۲ ق:11۱3)علامه حلی، است
-1۲۱: 1ج ،1811 مطهری،)تکوینی امور در ولایتو  مرجعیت در امور دینی، اجتماعی

« امام»تفکیک قائل شد. اگر مراد از « نبی»و « امام»توان میان رو، میازاین ،(111
هر دو در آن مشترک هستند، اما اگر « نبی»و « امام»مرجعیت در امور دینی باشد، 

توان لزوماً صحیح، نمی اراده گردد، طبق دیدگاه« امام»ریاست در امور اجتماعی از واژه 



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» / 
ل 

سا
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

تم
هف

00
11

 

868 

بسا برخی از انبیا مأمور به تدبیر خلق و محاربه با دشمنان دانست، چه« امام»را « نبی»هر 
بنابر ادله عقلی و نقلی، مسلّم آن است که همه  (11۲-118 ق:1111)طوسی، نباشند

هرچند معنای زمامداری سیاسی هستند،  گانه شیعه واجد مقام امامت بهامامان دوازده
برخی از آنان بر اثر طغیان مستبدان زمان خویش موفق به اجرای حدود الهی 

باشد، همان مقام نظر می آنچه در این مقاله مورد (1۲۲ :1811)جوادی آملی، .اندنشده
پیشوایی در امور اجتماعی و زمامداری سیاسی است، با قطع نظر از اینکه واجد آن دارای 

 نباشد.مقام نبوت نیز باشد یا 

 «لویاتان اسلامی»بندی انگاره . صورت2

ه ک تبیین درست لویاتان هابز، برای ارزیابی ایده لویاتان اسلامی بایسته است، چرا
تواند پشتوانه محکمی برای ایده لویاتان اسلامی کنند این نظریه میبرخی گمان می

، «اتانلوی»و خوانش از کتاب مقدس، در کتاب مهم خود باشد. هابز بر اساس دلیل عقلی 
یاسی رو، فلسفه سکند. ازایناز یک حکومت مطلقه که قدرت نامحدود دارد، پشتیبانی می

کند نامند، زیرا وی از قدرت سیاسی نامحدود حمایت میمی 1«گرامطلق»هابز را اغلب 
حاکمان را بردارد و در حکومت شود تا مهارهای سنتی از و به هر چیز ممکنی متوسل می

 (3۱ :8، ج1833)کلوسکو، .دولت ندارند در برابرمطلوب وی، اتباع عملاً هیچ حقی 
دانند. منطبق می« اقتدارگرایی»برخی نیز نظریه سیاسی هابز را در قاموس امروزی بر 

است و او توانست نظریه سیاسی عامی فراهم « قدرت»دال اصلی در نظریه سیاسی هابز 
: 5ج ،181۱)کاپلستون، .، نقش بسیار مهمی دارد«قدرت»آورد که در آن مفهوم و کارکرد 

11-11) 
ومرج، باید حکومت از بیشترین میزان های هرجهابز معتقد است برای رهایی از آسیب

ه اگر ک ویژه اصلی حاکم از نگاه هابز، تأمین امنیت است، چرا قدرت برخوردار باشد. کار
گاه اوضاع وجود نداشته باشد و حاکم نتواند بر اوضاع نابسامان غلبه یابد، آناقتدار مرکزی 

 به این صورت تقریر نمود:توان مییابد. دلیل عقلی هابز را بار انسان ادامه مینکبت
هابز، قوام حیات انسان به کاربست  از دیدگاه دارد. انسان میل نامحدود به قدرت

 و بهزیستی انسان را تضمیناست « میل به قدرت»باشد که همان شدیدترین میل می
ها، در انسان «قدرت»میل به با توجه به اهمیت  (183 و1۲3، 1۲1 :1838هابز، )نمایدمی

، که هنوز حکومتی تأسیس نگردیده است باید اذعان نمود که در وضع طبیعی
 نظر قوای بدنی حکم طبیعت، هم ازحاکم است. آدمیان بهبر جامعه سیاسی « ومرجهرج»

 توانند با امید به کسب امتیازات بیشتر،و همه می نظر قوای فکری، برابر هستند و هم از

                                                           
1. Absolutism. 
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نابخردانه به نظر  ،در چنین حالتی، خودداری از اِعمال قدرتعمال کنند. را ا« قدرت»
دشان آنچه لازمه تأمین امنیت خو ادی وجود دارند که بیش ازآید، زیرا همواره افرمی

نمایند. آرزوی آرامش و نیز ترس از مرگ و جراحت، آدمیان را بر عمال قدرت میاست، ا
 (151-151، 183 :1838هابز، ).برداری کننددارد تا از قدرت عمومی فرمانآن می

عقل برای صلح پیشنهاد ، اصول مناسبی از سوی ومرجیت هرجاز وضعبرای گریز 
« طبیعی قوانین»ها به توافق برسند. این اصول، توانند بر اساس آنشود که آدمیان میمی

شوند. بر اساس یکی از مواد قانون طبیعی، آدمی باید به اندازه دیگران مایل خوانده می
 هب ،باشد برای حفظ صلح و حراست از خویشتن، حق خود نسبت به همه چیز را وانهد

واگذاری متقابل حق، همان چیزی  .نفع دیگری عایدش شودتا انتظار دارد  این منظور که
ل تشکی« دولت»به نام  ، قدرت اجبارگریبر اساس قراردادنام دارد و « قرارداد»است که 

-118 :1838هابز، ).ها وادار سازدتا با وضع کیفر، آدمیان را به وفاداری به پیمان شودمی
11۱ ،111-11۱). 

تنها راه استیفای حقوق  زیرا ،باشد مظهر قدرت مطلقباید  دولتطبق دیدگاه هابز، 
افراد در جامعه این است که یک مرجع قدرت عمومی تأسیس شود تا بتواند آدمیان را از 
هجوم بیگانگان و نیز تجاوز مردم به یکدیگر در امان بدارد. چنین مرجعی که از حق 

در او ظاهر « دولت» جوهرِکه است « لویاتان»شود، همان حکومت بر مردم برخوردار می
راده ، ا«هیبت»و  «هول»تواند با تکیه بر و از چنان قدرتی برخوردار است که می شده،

 معطوف کند. «صلح»همگان را به حفظ 
وظیفه حاکم، تأمین امنیت مردم است و این همان غایتی است که قدرت حاکمه را 

برای اینکه بتواند کارویژه خود را عملی نماید، باید دولت، اند. کرده بدان علت به او واگذار
یس تبعات تأس»رو، هابز بیان مفصلی درباره از اختیارات گسترده برخوردار گردد. ازاین

 (8۱1 و 13۲-133: 1838هابز، ).نمایدو دوازده حق برای دولت بیان میدارد « دولت
کند آن نماید، اما ادعا میهابز اختیارات گسترده دولت را هرچند از منظر عقلی تبیین می

انه خداوند گبا استناد به فرمان اول از فرامین ده را از نصوص دینی استنباط کرده است. او
 ایگانهبنابراین، حقوق دوازده«. اندپادشاهان، خدایان»دارد که بیان می به موسی

که به موجب آن اختیارات وسیعی به شخص حاکم تعلق  نماید،ترسیم میمیت برای حاک
حقوق و اختیارات صورت مستقیم به  گانه بهگیرد. هفت مورد از این حقوق دوازدهمی

تکالیف مردم در قبال حاکمیت را معین کرده  دیگرو پنج مورد  حاکم اشاره دارد
 (8۱5 و 138-133 :1838هابز، ).است

کند، محدودیت که از اقتدارگرایانه بودن لویاتان اسلامی حکایت می وجه دیگر
منظور تأسیس دولت حق مشارکت سیاسی برای مردم صرفاً بهمشارکت مردمی است. 

ود و شمحض تشکیل دولت، مشارکت سیاسی بسیار محدود میاما به ،گرددرعایت می
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کته که در مشورت باید منفعت یابد، آن هم با لحاظ این نتنها در قالب شورا بروز می
مردم در بیان نظر  هرچند، رعایت شود. حاکم()کسی که تقاضای مشورت نموده است

نین همچ ؛مشورتی آزاد هستند، اما در مشورت دادن تنها باید منفعت حاکم را در نظر آورند
، 13۲ :1838)هابز، .باید اعتقاد داشته باشند که اعمال حاکم برحق و درست استآنان 
۲13) 

که وجه دیگر، پنداشتن تعارض میان الهی و مردمی بودن حکومت است. درحالی
کنند، هابز بر اساس هواداران حکومت دینی بر الهی بودن منشأ حکومت پافشاری می

 کند. عهد و میثاقهای کتاب مقدس، ابتنای حکومت بر عهد و میثاق را دریافت میآموزه
توانند اعت مردمان از قوانین الهی است و کسانی که نمیای برای توجیه اطصرفاً وسیله

قوانین الهی را مستقیماً از خداوند دریافت نمایند باید بر اساس میثاق از احکام دولت 
کند که خداوند با ابراهیم بسته تا او خود و ذریه اطاعت کنند. هابز به میثاقی استناد می

و  ۲13، 15۲ :1838هابز، ).خداوند گرداند خویش را ملزم به تصدیق و اطاعت از فرامین
831-831) 

حاکمیت خداوند تا زمانی پابرجاست که مردم خواستار آن باشند، اما هنگامی که مردم 
ز شموئیل اسرائیل انسبت به حکومت خداوند رضایت نداشته باشند، مانند زمانی که بنی

( و 5: 3کتاب اول شموئیل، )دخواستند که حاکمی را به شیوه سایر اقوام بر آنان بگمار
دهد، خواهند تحت اوامری باشند که کاهن اعظم به نام خداوند انجام میدیگر نمی

 (1۱۲ :1838)هابز، .شوددرنگ مشروعیت حکومت الهی نیز ساقط میبی
 های انگاره لویاتان اسلامیتفکیک بین مرجع قدرت دینی و دنیوی از دیگر مؤلفه

ق، قدرت دینی و دنیوی در مرجع واحدی جمع شده بود و هر است. در زمان عهد عتی
ز، هاب)کس که صاحب حاکمیت بر کشور بود، واجد اقتدار عالی در امور دینی نیز بود

، اما در عهد جدید، چون عیسی برای جبران معاصی آدمیان آمده و به صلیب (1۱5 :1838
میثاقی که مؤمنان در  کشیده شد و به آسمان عروج نمود، سلطنت او حتی به موجب

طور که عیسی پس از بازداشت شدن بندند، فعلیت ندارد و همانغسل تعمید با او می
 ودبمی جهان این از من پادشاهی اگر نیست؛ جهان این از من پادشاهی»اقرار کرده است 

 جهان ینا از من پادشاهی اکنون لیکن ،نشوم تسلیم یهود به تا کردندمی جنگ من ّامخد
  .(81: 13یوحنا، )«نیست
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اما آموزگاری او  1داند،می« آموزگاری»گانه عیسی را هرچند هابز یکی از مناصب سه
صرفاً به امور دینی محدود بوده تا زمینه زندگی در حیات جاویدان را برای آدمیان فراهم 

 حکمبر جهان  تا امنیامده»که خودش فرموده است:  چرا ،(1۱5-1۱1 :1838)هابز، آورد
(. عیسی در زمان حضور خود هیچ 11: 1۲یوحنا، )«بخشم نجات را جهان تا بلکه کنم،

 کاری مغایر با قوانین رایج انجام نداد و از پذیرفتن قضاوت و حکومت سرباز زد.
صرفاً  هاییهای نهاد دین و دلت از یکدیگر جداست؛ دین کارویژهنتیجه آنکه، کارویژه

بنابراین، هواداران انگاره  (1۱3: 1838هابز، ).صرفاً دنیوی داردهایی دینی و دولت کارویژه
نش که اساساً با خوا چرا ،لویاتان اسلامی خواهان برکناری دین از عرصه سیاست هستند

 ردد.گمتون اصلی دینی هرگونه ادعای مرجعیت دین نسبت به امور دنیوی انکار می

 «لویاتان اسلامی»نقد انگاره . 3

یت های وضع طبیعی و ایجاد امنحاکم در اندیشه هابز، مقابله با نابسامانیاگر کارویژه 
ت ترین کمالاها به عالیاست، کارویژه بنیادین امام در اندیشه شیعه، رساندن انسان

اند؛ اگرچه وصول به سعادت نفسانی از طریق تحقق نفسانی است که بر آن سرشته شده
رو، بسیاری از لوازم و پیامدهای استدلال . ازاینگیردکمالات بدنی و جسمانی صورت می

ترین ن مهمیابند. ایطور پیشینی و ماتقدم مجالی برای بروز نمی هابز، در اندیشه شیعه به
 رو، در این بخشاند. ازاینای است که هواداران لویاتان اسلامی از آن غفلت نمودهنکته

ان و متکلمین شیعه و نیز نصوص دینی، گردد تا با استفاده از آرای دانشمندتلاش می
 کارویژه امام و تفاوت آن با لویاتان هابز برجسته گردد.

 ای بودن قدرتغایت بودن سعادت و زمینه. 1. 3

است؛  «سعادت»ها برای دستیابی به انسان ایتگریغایت( امام، هد)کارویژه بنیادین
در مرجع واحد برای تأمین های پراکنده که کارویژه لویاتان، تجمیع قدرتدرحالی

 است که این مطلب در ضمن دلیل عقلی از سوی هابز ارائه شد.« امنیت»
های دنیوی مانند ستاندن حقوق ضعفا و دیگر، هرچند برای امام کارویژهعبارتبه

ی ساز تحقق مصالح دیناما چنین اموری زمینه ،برقراری عدالت اجتماعی نیز ثابت است
که مطابق با اندیشه هابز، فراتر از تأمین امنیت، غایت دیگری حالیدر ،گرددآدمیان می

 برای دولت متصور نیست.

                                                           
ی. پادشاه و آموزگاری، بخشینجات شمارد:. هابز بر اساس نصوص دینی، سه منصب برای عیسی می9

بخشی او با کشته شدنش به دست پیلاتوس حاصل شد تا جبران گناه همه آدمیان شود و پادشاهی او نجات

 شود.با پایان این جهان و شروع جهان دیگر آغاز می
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ای بودن قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، دیگر، غایت بودن سعادت و زمینهعبارتبه
 گیرد.کند و بدین وسیله از اقتدارگرایی فاصله میزمینه شکوفایی اختیار آدمی را فراهم می

ه کمال ها برای دستیابی بگری انسانارویژه بنیادین امام، یعنی هدایتبرای تبیین ک
توان بررسی نمود؛ دسته اول روایاتی که بیانگر کارویژه و سعادت، دو دسته روایات را می

هنگامی که در مرو  مانند روایات طولانی که از امام رضا ،باشندگری امام میهدایت

های آن به این مطلب تصریح شده است. از عبارتبودند نقل شده است، که در برخی 
رو، امام با استفاده از حکمت، موعظه حسنه و دلایل رسا مردم را به سوی خدا ازاین

های هایی نقل شده است که در آن به کارویژهنماید. این عبارت، پس از عبارتدعوت می
 (۲۱۱ :1ج ،ق11۱1)کلینی، .حکومتی و سیاسی امام اشاره شده است

، 13۲-138: 1همان، جکلینی، )دسته دوم روایاتی که بیانگر علوم گسترده امامان است
و اینکه حتی فرشتگان و جنیان هم برای  (۲11و  ۲1۲-۲1۱، ۲۲3-۲۲1، ۲11-۲1۱

 (838-831: همان).آیندهایشان به محضر امامان میپرسیدن سؤال
گری است و وظیفه هدایت بر این اساس، اگرچه امام از علوم گسترده برخوردار

زادگان نیز برعهده اوست، اما باید توجه داشت که این مردم هستند که با اختیار و آدمی
نمایند، نه اینکه امام خود رأساً به این کار اقدام نماید و یا اراده خویش به امام رجوع می

ند، ام مراجعه نکنای باشد که اگر از روی اراده خویش به امگونهاینکه وضعیت مردمان به
 بار گردد.زندگی و معیشت آنان مسکنت

در روایات اسلامی به این مطلب در قالب یک تمثیل رسا اشاره شده است. در چندین 
اند که دانسته« کعبه»را بسان « امام»جایگاه  روایت آمده است که پیامبر اسلام

تا او خودش را بر مردم  رو بر امام لازم نیستازاین ،آورندمردم به سوی آن روی می
نمایند. تحمیل کند و به سوی آنان روانه شود، بلکه مردم با اختیار خویش به او مراجعه می

یَا عَلیُِّ إِنَّمَا أَنتَْ بمَِنْزِلَةِ الْکعَْبَةِ تُؤْتىَ وَ لَا »اند: فرموده پیامبر ،در یکی از این روایات

؛ أْتِهِمْوَ إِنْ لَمْ یَأْتُوکَ فَلَا تَ ،فَإِنْ أَتَاکَ هَؤلَُاءِ الْقَوْمُ فَسَلَّمُوا لَکَ هَذَا الْأَمْرَ فَاقْبَلْهُ مِنْهُمْ ،تَأْتیِ
رود، میها نآیند و او به سوی آنمنزله کعبه هستی که به سوی او میای علی! همانا تو به

د تسلیم تو کردند، از آنان قبول کن و اگر نیامدن اگر این قوم به پیش تو آمدند و این امر را
 (13 :1۱ج ،ق11۱8)مجلسی، .«تو به سوی آنان مرو

 ها برای نائل شدن به سعادتگری انسانبنابراین، اولاً کارویژه بنیادین امام هدایت
منظور رسیدن به کمال به امام مراجعه نکنند، زندگی دنیایی آن ثانیاً اگر مردم به ،است
د پذیر خواهد بود؛ هرچنشود و دستیابی به میزانی از نظم باز هم امکانر اختلال نمیدچا

های مادی و معنوی باشد فقط در سایه حکومت نظام کامل که دربردارنده همه شاخصه
 نمایند.ثالثاً مردم با اختیار و اراده خویش به امام مراجعه می .آیدامام بدست می
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با  توان ناهمسانی امامت شیعیین بر ضرورت امامت، میبا تحلیل دلیل عقلی متکلم
کنیم اقتدارگرایی هابزی را نتیجه گرفت. بدین منظور ابتدا کلام شیخ طوسی را مرور می

 نماییم.و سپس ابعاد آن را بررسی می
 گوید:شیخ طوسی در تبیین دلیل عقلی امامت با قطع نظر از بود یا نبود شریعت می

دلیل عدم برخورداری از عصمت، وقوع خطا و ترک ه مردم بثابت شده است که 
پذیر است و اگر رئیس در میان آنان نباشد تا دشمن را واجب از سوی آنان امکان

ز ومرج بروبراند، جنایتکار را ادب کند و داد مظلوم را از ظالم بستاند، فساد و هرج
و در صورت وجود  شوند؛ها اندک میگردند و نیکییابد و معایش فاسد میمی

لطه گراید... با وجود رئیس که از سرئیس، صلاح رو به افزونی و فساد به نیستی می
-۲31: ق11۱1طوسی، )شود.میضعیف برخوردار است، فساد افزون و صلاح اندک 

۲33) 

اما  ،شاید این کلمات شیخ طوسی در وهله نخست مشابه کلام هابز پنداشته شود 
خاطر تأمین مصالح ه دهد که اولاً ضرورت رئیس بمه نشان میتوضیحات ایشان در ادا

ه رو، امور دنیوی بدلیل وابستگی بدینی است، نه صرفاً پاسداشت امنیت آدمیان. ازاین
  .یابندامور دینی مطلوبیت می

ثانیاً خوف از شوکت رؤسا نباید به حد الجا و اکراه برسد. این کلام شیخ طوسی بهترین 
که ملاک استحقاق ثواب،  چرا ،قد خوانش هابزی از امامت شیعی استمستمسک برای ن

انجام کارها از روی اختیار است و اگر مردم صرفاً بدلیل ترس از رئیس، امور واجب را 
 .انجام دهند و امور قبیح را ترک کنند، استحقاق ثواب نخواهند داشت

تند، اجتماع پیراسته هس صهرثالثاً ریاست رئیس برای افرادی که از ارتکاب ظلم در ع
ضرورت ندارد، و بر اساس دلیل عقلی، ضرورت رئیس صرفاً برای افرادی که بدون رئیس 

آورند، ثابت است. این نکته نیز ناهمسانی امامت شیعی با به ستمگری روی می
که از نظر هابز شمول حاکمیت رئیس همه افراد  چرا ،دهداقتدارگرایی هابزی را نشان می

 .باشدگیرد و تعبیر لویاتان ناظر به آن میرا دربرمی و اقشار
و از اثبات  کندرابعاً از نظر شیخ طوسی مفاد دلیل عقلی صرفاً وجود رئیس را اثبات می

 های ریاست عاجز است.اوصاف و ویژگی
لی در طور ک بسا از نظر عقل نصب چندین رئیس ممتنع نباشد. بهاساس، چه این بر

توان از دلیل عقلی کمک گرفت و باید به سراغ ادله دیگر ازجمله ادله نمیگونه امور این
نقلی رفت. برای مثال، در مسئله تعدد رؤسا، دلیل نقل و اجماع دلالت دارند که نصب 

 (۲31-۲33: ق11۱1طوسی، ).بیش از یک رئیس در یک زمان جایز نیست
 ، ضرورت برخورداریآید آنکه بر اساس دلیل عقلی محضدست میه ای که بنتیجه

شود و در این مسائل باید به سراغ ادله نقلی رفت حاکم از میزان گسترده قدرت انکار می
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و چون ادله نقلی اموری مانند مشاورت با مردم و رفق و مدارا با آنان را واجب گردانیده 
 .تتوان هرگونه همسانی امامت شیعی با اقتدارگرایی هابزی را مردود دانساست، پس می

 جانبه و ضرورت استخدام متقابلنفی استخدام یک. 2. 3

وضع طبیعی( در اندیشه هابز و شیعه موجب )ترسیم وضعیت اولیه و پیشاحکومت
 گردد.تفاوت کارویژه حکومت از منظر آن دو می

انه بار، زشت، ددمنشدر دیدگاه هابز، زندگی انسان در دوره پیشاحکومت قطعاً مسکنت
رو، بدون وجود مرجعی که پاسبان قدرت عمومی باشد، وضعیت اینو کوتاه است. از

را در  انیآن است که آدم یکارکرد قدرت عمومتحقق دارد. « جنگ همه ضد همه»
 یاننیاطم چیه ، در غیر این صورت،داردینگاه م گریکدیحالت ترس و احترام کامل به 

ن بنابراین، غایت حکومت، تأمیشود. تصور نمی یاجتماع هایتیبه ثمربخش بودن فعال
 (133و153: 1838هابز، ).صلح و امنیت عمومی است

ترسیم وضعیت پیشاحکومت در اندیشه سیاسی شیعه، شاید گمان شود با دیدگاه هابز 
واقع تفاوت جوهری با آن دارد. بر اساس نصوص دینی، هرچند انسان  شبیه است، اما در

(، 13معارج: )طاقت(، حریص و کم81ابراهیم: )سپاسکار و ناتواند موجودی بسیار ستممی
زخرف: )آوردیدرمها را به استخدام خود ( و دیگر انسان51کهف: )کننده استو بسیار جدل

ودی فرمایند که انسان موجرو علامه طباطبایی با استفاده از آیات قرآن بیان می(، ازاین8۲
)طباطبایی، آورداجتماع روی میبه « استخدام»گر است و بر اساس غریزه استخدام

شود که گر بودن انسان دلیل نمیاما تفاوت آن است که استخدام ،(38 :1ج ،ق1111
حاکم باید قدرت مطلق داشته باشد، بلکه لازم است تا قدرت با عصمت یا عدالت محدود 

 ،)جوادی آملی.تواند قدرت را کنترل و تحدید نمایدشود وگرنه هیچ عامل دیگری نمی
 (۲1 :(ب)1833

را از « لتسخیر متقاب»دانند و برقراری رابطه متفکران شیعه، استخدام را طرفینی می
ه های طبیعی میان آدمیان، آنکاند. به دلیل تفاوتهای جامعه طبیعی قلمداد کردهویژگی

هرگز  ایاما چنین رابطه ،کندنیروی بیشتری دارد، دیگران را بیشتر به خود جلب می
همواره  و دیگران باشد« تسخیرکننده»طور مطلق این نیست که یک گروه به مستلزم

بنابراین، استخدام باید در بستر اجتماع  (118-111: ۲، ج1811مطهری، )«تسخیرشده»
پس نه تنها تصویری که هابز و  ،(۲11: 1۱، جق1111طباطبایی، )تعاونی تحقق یابد

دهند، با یکدیگر شباهت جوهری میاندیشمندان شیعه از وضعیت پیشاحکومت ارائه 
 بلکه راهکار تجویزشده از سوی دو طرف نیز با یکدیگر تفاوت جوهری دارد. ،ندارد

در اندیشه شیعه، حکومت ضرورت دارد، خواه حاکم دادگر و نیکوکار باشد، خواه بیدادگر 
و اگر  ستآوری مالیات، مقاتله با دشمنان و تأمین امنیت او بدکار. کارویژه حکومت جمع
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نان نیاز شد، بلکه همچتوان از حکومت بیدر شرایطی نتوان حاکم دادگر پیدا نمود، نمی
 (3۲ :ق1111سیدرضی، ).حکومت ضرورت دارد، هرچند حاکم بیدادگر باشد

 . اهمیت رأی مردم پیش و پس از تأسیس حکومت3. 3

ز یار مردم پیش اتفاوت دیگر امام شیعه با لویاتان هابز در این است که رأی و اخت
تأسیس حکومت و پس از آن اهمیت دارد. در مرحله پیشاحکومت، اهمیت رأی مردم از 

گاه بدون خواست و اراده مردم و بر آن جهت است که در اندیشه اسلامی، حکومت هیچ
شود، بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم پایه زور و اجبار محقق نمی

 (38 :1813)جوادی آملی، .گردداز توان برپایی برخوردار میمت حکواسلامی است که 
لَکَ ولَِاءُ أُمَّتیِ مِنْ »اند: فرموده به امام علی در روایات آمده است که پیامبر

یْکَ عَلَبعَْدیِ، فَإِنْ ولََّوکَْ فیِ عَافِیَةٍ وَاجْتمَعَُوا عَلَیْکَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرهِِمْ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا 
؛ ولایت امت پس از من برای توست، اگر مردم در عافیت آن را به تو واگذار کردند فَدَعْهُم

و با رضایت بر تو اجتماع کردند، پس به امور آنان قیام کن، و اگر نسبت به تو اختلاف 
احمدی  ؛111 :ق1115طبری،  ؛۲13 :1815طاووس، )ابن.«کردند، پس آنان را رها کن

 (3۲ :۲ج ،ق11۲1جی، میان
ون روایاتی که این مضمز مجموع شاید در سند این روایت تردید وجود داشته باشد، اما ا

نصب  ای ستین یکه نصب اله در مواردیکه مذاق اسلام  شودیم دهیفهم مشابه را دارند،
 .وجود ندارد و آن انتخاب مردم است شتریراه ب کی، مورد پذیرش قرار نگرفته است یاله

البته اگر انتخاب مردم خارج از چهارچوب معیارهای الهی باشد، حجیت نخواهد 
 (1۲/۱1/1811ای، )خامنه.داشت

های مختلف حجیت دارد و امام شیعه از در مرحله پساحکومت نیز رأی مردم در قالب
  :دیدگاه هابز آن است که یابد. مفاد قرارداد حکومت درلویاتان هابز تمایز می

و همه اعمال او  گذارمیشخص وام نیرا به ا شتنیمن حق خود به حکومت بر خو
 دنحق خود را به او واگذار کن زین دیگرانشرط که  نیبه ا دانم،یم زیرا برحق و جا

 ند.بدان زیرا برحق و جا اوو به همان نحو تمام اعمال 

شود، یعنی مردم کارهایی همانی برقرار مییننتیجه آنکه میان مردم و حاکم نوعی ا
رو نقد و اعتراض بر دانند، ازایندهد را درواقع کارهای خودشان میکه حاکم انجام می

همگان در یک شخص وحدت »که به تعبیر هابز  حاکم صحیح نیست، چرا
 (13۲ :1838)هابز، .«یابندمی

ون افتد، بلکه چدر اندیشه اسلامی، در مرحله پساحکومت چنین وحدتی اتفاق نمی 
از اختیار کافی « امر الناس»متمایز است، مردم در حوزه « امر الناس»از « امر الله»

 (۲15 :183۱)جوادی آملی، .گرددبرخوردارند و این امور بر اساس آرای مردم اداره می
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دم همه کارهای حاکم را درواقع کار خودشان بدانند، بلکه گونه نیست که مرهمچنین این
اند که مردم برای امامان دستور دادهای از روایات، پیامبر اسلاممطابق با مجموعه

  1(1۱8 :1ج ،ق11۱1)کلینی، .خویش نصیحت و خیرخواهی نمایند
 طبق رأی هابز اگر کسی با رأی حاکمیت که همان رأی اکثریت است مخالفت کند،
اکثریت حق دارد تا آن شخص مخالف را به قتل برساند، زیرا خلاف قرارداد عمل کرده 

با اما در اندیشه اسلامی چنین چیزی وجود ندارد و تنها  ،(135 :1838)هابز، است
ه اند، مقاتلضد نظم جامعه اسلامی شوریدهو اند مخالفانی که دست به شمشیر برده

یا ی در این دنئگونه عواقب سواز آن جایز است و هیچ های کمترشود، وگرنه مخالفتمی
در موارد بسیار  همراه ندارد. شاهد آنکه، امام علیکنندگان بهبرای مخالفت

نان شد، تنها از آکه با مخالفت و تمرد یارانش نسبت به دستورهایش مواجه میهنگامی
 (33و 31، 13، 55: ق1111سیدرضی، ).نمودگلایه می

یکی از وجوه اثربخشی رأی مردم در اداره حکومت، مشاورت حاکم با مردم است. 
عنی فرد ، یدر مشورت باید منفعت کسی که تقاضای مشورت نموده استهابز معتقد بود 

( مشاورت از اصول اساسی در اندیشه سیاسی شیعه ۲13: 1838هابز، ).رعایت شود حاکم
دهد دستور می ، خداوند به پیامبر(153عمران: آل)روَشاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْ؛ در آیه است

 :دهد از پیامبر اطاعت کنندبا مؤمنان مشاورت نماید و در آیه دیگر به مؤمنان دستور می
. میان این دو آیه تهافت وجود ندارد و باید میان مفاد آن دو (51 :نور)أَطِیعُوا الرَّسُول

مر اشتراط تصميماته المأخوذة بأن تكون بعد الأ غاية»جمع عرفی نمود. حاصل آنکه: 

س از ؛ حاکم باید تصمیمات خویش را پ(813 :1، جق11۲5 ،ی)مؤمن قم«المشاورة

البته صرفاً در حوزه احکام جزئی که با مرور زمان نیازمندی  مشاورت با مردم اتخاذ نماید،
امر دارند، بر ولی شود و با تفاوت شرایط در معرض تغییر قرارها احساس میبه وضع آن

لازم است تا با مؤمنان مشورت کند و این در مواردی غیر از احکام شرعی کلی است که 
 (1۲1 :1، جق1111ی، ی)طباطبا.شوندگاه نسخ نمیهیچ

شود. ( ثابت می83شوری: )وَأَمْرهُُمْ شُورىَ بَیْنَهُمْگونه دوم مشاورت بر اساس آیه 

شورا و مشاورت « امر الناس»، در «هم» ریضم لیه به دلک شودمیاستفاده  هیآ نیاز ا
ه مشاورت اساساً ناظر ب ،«نهمیب یامر الله شور»آنکه نفرمود  لیبه دل هیآ نیمعتبر است و ا

خودشان  یطور که در امور عموممردم همان ی. رأباشدینم یو شرع ینیدر حوزه احکام د
. حوزه امر الناس، گستره شودیمعتبر قلمداد م زیکشور ن یامور عموم رمعتبر است، د

                                                           
غَههََا التَِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظهََا وَ بلََّخَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الخَْیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عبَدْاً سمَِعَ مَقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ. 9

 اللُّزُومُ وَ یحةَُ لأَِئمَِّةِ المُْسلِْمیِنَإِخلَْاصُ الْعَملَِ للَِّهِ وَ النَّصِ :ثلََاثٌ لَا یُغَهِلُّ عَلیَهِْنَّ قلَْبُ امْرِئٍ مُسلِْمٍ ...مَنْ لَمْ یَسْمَعهَْا

 .لجِمََاعَتهِِم
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و  یرانیکشت لات،یکنند، چگونه ش یمردم چگونه کشاورز نکهیمثلاً ا ،دارد یفراخ
روابط  یبا کدام کشور دوست رابطه داشته باشند، با چه کس ند،ینما تیریرا مد ییمایهواپ

 ی)جواد.رگیمسائل د یاریچگونه باشد، و بس ایدر یحقوق میبرقرار کنند، رژ یاقتصاد
 (133 :1813 ،یآمل

 . الهی بودن امامت4. 3

چه هابز با استناد به عهد خداوند با ابراهیم، انتخابی بودن حکومت را نتیجه  اگر
اما اندیشمندان شیعه بر اساس نصوص دینی باور دارند، امام باید از جانب خداوند  ،گیردمی

در یک روایت، به دو آیه قرآن بر تنصیصی بودن امامت استدلال شده  1منصوب گردد.
والا بودن شأن امامت و دور بودن آن از عقول مردم،  ۲(133 :1ج ،ق11۱1)کلینی، .است
-۲۱8 :1ج همان،کلینی، )ای است که در یکی از روایات بر آن تأکید گشته استنکته
را به  توان آنوان امام را تعیین نمود، و نمیتبنابراین، تنها با استفاده از نص می (133

اعلم و »انتخاب مردم واگذار نمود، زیرا فرض آن است که امام نسبت به سایر افراد 
اه توانند امام را حتی از راست و مردم هم به دلیل کافی نبودن علم و فضل نمی« افضل

 (۲13-۲13 :1ج ،183۲)طوسی، .امتحان و آزمایش نیز شناسایی نمایند
. دانسته است« انتخاب»را به معنای « عهد»اشکال ضمنی دیدگاه هابز آن است که 

« داددولت بر قرار»برای ابتنای « عهد خداوند با ابراهیم»هابز بر اساس کتاب مقدس، به 
کند. در نصوص اسلامی، ماجرای عهد خداوند با ابراهیم تنها یک بار و آن تمسک می

از درخواست ابراهیم برای  1۲1سوره بقره بیان شده است. آیه  1۲5و  1۲1هم در دو آیه 
انتقال امامت به ذریه خویش و پاسخ خداوند مبنی بر اینکه عهد او به ظالمین نخواهد 

کند و در آیه بعد پس از احداث بنای کعبه، خداوند از ابراهیم عهد رسید، حکایت می
 کنندگان تطهیر و پاک نماید.فکنندگان و اعتکاگیرد تا کعبه را برای طوافمی

را به « عهد»که علمای شیعه، داند، درحالیمی« قرارداد»را به معنای « عهد»هابز 
عهد، امر »گوید: دانند. علامه طباطبایی میمی« دستور»و « امر»معنای 

عهد بستیم با او یعنی دستور » :گویدطبرسی می (۲31 :1ج ،ق1111)طباطبایی، .«است
کلام خدا که »گوید: شیخ طوسی نیز می (831 :1ج ،ق11۱3)طبرسی، .«اودادیم به 

                                                           
نمایند که ر نصوص دینی از ادله عقلی نیز برای وجوب نصب امام استفاده میاندیشمندان شیعه افزون ب .9

 است. «لطف»ترین آن دلیل مهم

إِنَّما وَلیُِّکُمُ اللَّهُ وَرَسوُلهُُ وَالَّذِینَ آمنَوُا الَّذِینَ (؛ 19نساء: )أطَِیعوُا اللَّهَ وَأطَیِعوُا الرَّسوُلَ وَأُولِی الأَْمْرِ منِْکُمْ .9

 (.19مائده: .)یمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتوُنَ الزَّکاةَ وَهُمْ راکِعوُنیُقِ
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)طوسی، .«فرماید با ابراهیم عهد بستیم یعنی به او دستور دادیم تا کعبه را تطهیر نمایدمی
 (151 :1ج ،تابی

ای با تحمیلی و اجباری بودن حکومت بر مردم الهی بودن منصب امامت هرگز ملازمه
مام، رساندن آدمیان به سعادت است و چنین فرض شده است که ندارد. علت نصب ا

رو با توانند به سعادت دست یابند. ازاینها به تنهایی و بدون راهنمایی امام نمیانسان
 همیت رأی مردم در قسمت قبل گذشت.نمایند. وجوه ااختیار خویش به امام مراجعه می

 های دینی و دنیویضرورت تألیف کارویژه. 5. 3

، قدرت گانه عیسیهابز در تحلیل خود از نصوص دینی و همچنین مناصب سه

رو پادشاهی مسیح را مربوط به جهان دیگر دینی را از قدرت دنیوی تفکیک کرد و ازاین
بخشی را مربوط به این جهان دانست و عملاً عرصه جهان دنیوی و آموزگاری و نجات

که درحالی ،ا در امور عبادی محدود کردرا از قدرت سیاسی دینی تهی نمود و دین ر
های دنیوی امام از امور قطعی در نصوص شیعی است. انتظام امور مسلمانان، کارویژه

آوری اصلاح دنیا، عزت بخشیدن به مؤمنان، جهاد در راه خدا و دفاع از مسلمانان، جمع
ترین مهم صدقات و مالیات، اجرای حدود و قوانین کیفری، و برپایی عدالت ازجمله

  (۲۱1و۲۱۱ :1ج ،ق11۱1)کلینی، .های دنیوی نهاد امامت استکارویژه
هایی که در پاسخ ؛الامر پرسیده شده استدر یکی از روایات از علت اطاعت از اولی

های دنیوی امامت است. مثلاً اینکه این روایت مطرح شده است، همگی ناظر به کارویژه
اید پس ب ،وند، ممکن است به حقوق دیگران تجاوز کنندها به حال خود رها شاگر انسان

کسی وجود داشته باشد تا ضامن حقوق سایرین باشد و بتواند حدود و احکام را اجرا 
باشد. های دینی نیز میالبته نهاد امامت دارای کارویژه (1835 :1835بابویه، )ابن.نماید
طورکه امام وظیفه دارد تا جامعه اسلامی را انتظام بخشیده و از آنان در برابر همان

های ها و حرامو حج را نیز برپا دارد، حلال ، صیامتتا صلامهاجمان دفاع کند، وظیفه دارد 
الهی را در جامعه ترویج نموده و از دین خداوند محافظت نماید و مردم را به آئین حق 

 (۲۱۱ :1ج ،ق11۱1)کلینی، .فراخواند
 های دینی و دنیویدر تحلیل شیخ طوسی از ضرورت عقلی امامت، تألیف کارویژه

امامت نمایان شده است. شیخ طوسی در اشکال به این استدلال که منافع حاصل از 
گوید وجود رئیس، صرفاً منافع دنیوی هستند و چنین اموری بر خداوند واجب نیستند، می

دینی  بلکه بسیاری از مصالح ،آید، صرفاً منافع دنیوی نیستزم میآنچه از وجود رئیس لا
ه به یابند، و اساساً تحقق منافع دنیوی وابستنظیر جلوگیری از ظلم و بغی نیز تحقق می

 (1۱: 1، ج183۲طوسی، ).منافع دینی است
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 تضایف حقوق حاکم و مردم. 6. 3

کند که اگر حق آدمیان همواره هابز همراهی حق با تکلیف را با این استدلال رد می
راین بناب ،است« جنگ همه ضد همه»همراه آنان باشد، مستلزم تداوم وضعیت طبیعی و 

کنند و پس از آن مردم در برابر با تأسیس دولت، همه حقوق خود را به حاکم واگذار می
باشند و تنها شکست حاکم در جنگ است که تکلیف اتباع به حاکم همواره مکلَّف می
 (۲۲1و138، 111: 1838هابز، ).نمایدفرمانبرداری را ساقط می

در اندیشه شیعه، حق و تکلیف ملازم یکدیگرند و اساساً تکالیف به حقوق بازگشت 
تواند این ملازمه را زایل ( و تأسیس دولت نمی35: 1، ج(الف)1831مصباح یزدی، )دارد
ابر دیگران، و گاه یک فرد در برشود و تکلیفی برای گاه حقی برای فرد ثابت می ؛کند

( این مطلب 111: (ب)1833جوادی آملی، ).گرددتکالیفش برای او حقوقی هم فرض می
 فرماید:شود که میتحلیل می امیرالمؤمنینبر اساس کلام 

 الَّذِی الْحَقِّ مِثْلُ أَمْرکِمُْ ولََکمُْ علََیَّ مِنَ بوِِلاَيَةِفَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ لِی علََیْکمُْ حَقّاً 

لَایَجْریِ لِأَحَدٍ إلَِّا جَرىَ عَلَیْهِ ولََایَجْریِ عَلَیْهِ إلَِّا جَرىَ لَهُ وَلَوْ کَانَ لِأَحَدٍ ... لِی علََیْکمُ
هِ علَىَ رتَِأَنْ یَجْریَِ لَهُ ولََا یَجْریَِ عَلَیْهِ لَکَانَ ذلَکَِ خَالصِاً لِلَّهِ سبُْحَانَهُ دُونَ خلَقِْهِ لِقُدْ

 (888 :ق1111)سیدرضی، .عبَِادِه

خداوند با ایجاد حق حکومت  است و« طرفینی»و « متبادل»یک امر « حق»رو، ازاین 
کند و همانند همان حق را نیز برای مردم یک فرد بر مردم، حقی را برای او ثابت می

دی گاه حقی برای فرگرداند. علت این مطلب آن است که در روابط انسانی هیچثابت می
شود، مگر آنکه عین همان حق برای دیگری نیز ثابت شود. بنابراین، حق در ثابت نمی

ها با یکدیگر همواره طرفینی است. فقط در روابط خداوند با بندگان و سایر روابط انسان
شود. چون خداوند خالق موجودات و جانبه ترسیم میصورت یکمخلوقات است که به

 :1، ج1811)مطهری، .است، بر بندگان حق دارد و دیگران بر او حقی ندارند قادر مطلق
551) 
دو امر متضایف هستند. حکومت در راستای تکالیف « حق مردم»با « تکلیف دولت»

ز امردم نیز در مقابل،  و گردددهد که نفع آن عاید مردم میخویش کارهایی را انجام می
همچنین، مردم موظف به انجام کارهایی در مقابل دولت . برخوردارندحق مطالبه این امور 

« وظیفه دولت»رو، وقتی هستند که دولت نیز حق مطالبه این امور را از مردم دارد. ازاین
وظیفه »ثابت گردد « حق دولت»شود و هرگاه نیز روشن می« حق مردم»معلوم گردد 

 (133 :۲، ج(ب)1831)مصباح یزدی، .شودنیز معلوم می« مردم
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 ضرورت خصال حاکم بجای اختیارات گسترده. 7. 3

ط شرای»تأکید نماید و از « اختیارات حاکم»هابز در استدلال خود ناچار است تا بر 
ی از اهمیت اساس« شرایط حاکم»که در اندیشه اسلامی، نماید، درحالیغفلت می« حاکم

دانشمندان و متکلمان شیعه کدام از واقع، هیچ در«. اختیارات حاکم»برخوردار است، نه 
اند و وظایف امام را نیز در ضمن فصلی را به اختیارات امام و حاکم جامعه اختصاص نداده

والا بودن مقام امامت، مستلزم برخورداری از  اند.اثبات وجوب عقلی امامت بیان کرده
واقع،  در اند.خصال و شرایط ویژه است و متکلمان شیعه بیشتر این بحث را برجسته کرده

های متعدد دینی و دنیوی دارد، بایستی از خصال و شرایط لازم نیز چون امام کارویژه
برخوردار باشد. برخی از این خصال، سلبی بوده و برخی ایجابی. عاری بودن از گناه و 
عیوب، برخورداری از علم، حلم و بردباری، افضل بودن از همه اهل زمان خود، برخورداری 

ترین ن مراتب زهد و عبادت، و آگاهی از فنون سیاست و تدبیر خلق ازجمله مهماز بالاتری
 (۲۱۱-۲۱۲ :1ج ،ق11۱1)کلینی، .خصال امام است

بردباری با ، پرهیز از معاصی الهی در روایتی سه شرط برای امام ذکر شده است؛
ین معنای در روایت دیگری در تبی (1۱1 کلینی، همان:).سن رفتار با مردمانو ح مردمان

آمده است که اگر کسی از دنیا برود و دیونی بر ذمه او باشد و « اولویت امام بر مردم»
اموالی برای پرداخت دیون ندارد، در این صورت بر خود ولایت ندارد و امام وظیفه دارد 

های رو، قاطبه متکلمان شیعه در کتابایناز (1۱1 همان:).تا دیون او را پرداخت نماید
و شرایطی مانند افضلیت، علم و  اندفصلی را به ذکر صفات امام اختصاص دادهخویش 

؛ 8۱1-818: ق11۱1طوسی، ).اندسن تدبیر و حتی فضایل بدنی را مطرح کردهح
 مظفر، ؛118: 1813 نراقی، ؛131: 183۲ حلی، علامه ؛۲۲۲: ق11۱1 طوسی، نصیرالدین

1831 :13-11) 
-113 :183۱)صدرالمتألهین، شیعه مانند صدرالمتألهین دوازده شرط سایر دانشمندان

)جوادی ، جوادی آملی سه شرط (11 :1831خمینی، امام )، امام خمینی دو شرط(113
 ،(الف)1831)مصباح یزدی، و مصباح یزدی در برخی آثارش سه شرط (81۱ :1813آملی، 

 :183۱)مصباح یزدی، .شمارندیبرمویژگی برای حاکم  ۲5و در اثر دیگرش  (35-31 :۲ج
1۱5-83۱) 

 کاستی در شناخت انسان. 8. 3

دهد و پایه استدلال خود را بر هابز، قوه غضبیه را بر سایر قوای نفس برتری می
ان که از دیدگاه فیلسوفدهد. درحالیکه یکی از امیال قوه غضبیه است، قرار می« قدرت»

غضبیه مخدوش است، زیرا قوه ناطقه به انسان اختصاص دارد و  مسلمان، برتری قوه
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 واند بهتباشد. انسان در پرتو شکوفایی قوه ناطقه است که میبرترین قوه نفس می
ل گردد. اشکال استدلال هابز آن است که ی، نااست استیس یقصوا تیکه غا« سعادت»

که کند، درحالیتوصیه میها، یک حکومت قدرتمند را خویی انسانبرای کنترل درنده
حاکم  هاتر است باید بر سایر گرگگرگ هر کس دلیل قاطعی وجود ندارد که

 (138 :1838)مصباح یزدی، .باشد
شناختی، دیدگاه هابز گرفتار یک اشکال فارغ از اشکالات فلسفی و جامعه

ه بشناخت هابز از انسان یک شناخت جامع نیست، بلکه معطوف شناختی است. معرفت
های وحیانی و از اثرگذاری آموزه قلمرو جغرافیایی جامعه خویش است طبیعت آدمی در
وحش پرداز جامعه مترو، هابز را فقط باید نظریهها غفلت کرده است. ازایندر تربیت انسان

اش های بیرون از آن آگاهی ندارد و صبغه ملکوتی انسان را در نظریهدانست که از واقعیت
که فطرت و طبیعت ملکوتی آدمی را عین طبیعت مُلکی پنداشته  چرا ،استوارد نکرده 

 (885-881: 15، ج(الف)1833جوادی آملی، ).است

 گیرینتیجه

در این مقاله انگاره همسانی امامت شیعی به معنای حکمرانی امام با اقتدارگرایی 
عنوان هبنیادین امام بد که کارویژه شلویاتان اسلامی( مورد نقد قرار گرفت و معلوم )هابزی

ها برای دستیابی به سعادت است و سایر انسان هدایتگریحاکم جامعه اسلامی، 
باشند و مراجعه مردم به امام های دنیوی برای رسیدن به این هدف اصیل میکارویژه

 گیرد.صرفاً با اراده و اختیار آنان صورت می
کننده است. چون قش تعیینرأی مردم در دوره پیشاحکومت و پساحکومت دارای ن

جای اختیارات گسترده، خصال و شرایط ه گری دارد، پس لازم است بامام نقش هدایت
آنکه لویاتان هابز از اختیارات گسترده برخوردار است. تضایف گسترده داشته باشد، حال

م ککه اثبات حقوق حا چرا ،کندحقوق حاکم و مردم نیز ایده لویاتان اسلامی را انکار می
ستدلال ای اگونهبا اثبات حقوق مردم ملازمه دارد. متکلمان شیعه در اثبات عقلی امامت به

اند که پیامدهای متفاوتی از استدلال هابز دارد. در دید آنان، دلیل عقلی صرفاً وجود کرده
کند و برای اموری دیگر نظیر اختیارات حاکم و جایگاه مردم باید دلیل رئیس را اثبات می

دارد ازجمله اینکه استخدام در وضع نیز گری آورد. دیدگاه هابز اشکالات دیگری دی
جانبه فرض کرده است و حکومت را بر اساس عهد خداوند با صورت یک طبیعی را به

ورت ص را به «استخدام»که اندیشمندان شیعه درحالی ،ابراهیم، انتخابی دانسته است
 دانند.تور میرا نیز به معنای دس «عهد»متقابل و 
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 و مآخذ: منابع

 قرآن کريم

 عهد عتيق و جديد()کتاب مقدس

 الداوری. مكتبة: قم ،عیعلل الشرا ،(۵۸۳۱)علی بن محمد بابويه،ابن 

 قم ،كشف المحجة لثمرة المهجة (،۵۸۳۱)موسی بن علی طاووس،ابن :

 الإسلامی. الإعلام لمكتب التابع النشر مرکز

 الفكر. دار: بيروت ،لسان العرب ق(،۵۱۵۱)مكرم بن محمد منظور،ابن 

 دارالحديث.: قم، مکاتیب الأئمة ق(،۵۱۴۱)يانجی، علیم احمدی 

 ،تهران: پگاه  ،لویاتان در نظریه دولت تامس هابز (،۵۸۳۳)کارل اشميت

 .گار نوزرو

 ،قاهره: مكتبة الهنداوی ،ضحی الاسلام (،۴۱۵۴)احمد امين. 

 سیاسی اسلام از عصر پیامبرتاریخ اندیشه  (،۵۸۳۱)بلک، آنتونی 

 تهران: انتشارات اطلاعات.، تا امروز

 تهران: انتشارات  ،پیرامون وحی و رهبری (،۵۸۳۱)عبدالله آملی، جوادی

 .الزهرا

 قم: ، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت (،۵۸۳۳)ــــــــــــــــــ

 .مرکز نشر اسراء

 قمقرآن كریم تفسیر موضوعی (،۵۸۳۳))الف(ــــــــــــــــــ ، :

 .مرکز نشر اسراء

 مرکز نشر اسراء، قمحق و تکلیف (،۵۸۳۳))ب(ــــــــــــــــــ :. 

 مرکز نشر اسراء، قمنسبت دین و دنیا (،۵۸۳۱)ــــــــــــــــــ :. 

 ،مؤسسه تنظيم و نشر ، تهرانولایت فقیه (،۵۸۳۵)اللهسيدروح خمينی :

 .آثار امام خمينی

 موسسة دار ، قمتصحيح صبحی صالح ،هالبلاغنهج  ق(،۵۱۵۱)سيدرضی :

 .الهجرة
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 ،دفتر تبليغات ، قمالمبدأ والمعاد (،۵۸۳۱)ابراهيممحمدابن صدرالمتألهين :

 .اسلامی حوزه علميه قم

 ،قمالمیزان فی تفسیر القرآن ق(،۵۱۵۳)محمدحسين سيد طباطبايی ، :

 .دفتر انتشارات اسلامى

 ،بيروت ،بیان فی تفسیر القرآنمجمع ال ق(،۵۱۱۳)حسنابنفضل طبرسی :

 .المعرفة دار

 ،مامة أمیرالمؤمنین االمسترشد فی  ق(،۵۱۵۱)جرير بن محمد طبری

 .الإسلامية لكوشانپور الثقافة مؤسسة: ، تهرانطالبأبیبناعلی

 ،وتبير، عتقادقتصاد فیما یتعلق بالإالإ ق(،۵۱۱۱)حسنمحمدابن طوسی :

 .الأضواء دار

 انتشارات دفتر: ، قمالرسایل العشر ق(،۵۱۵۱)ــــــــــــــــــ 

 .اسلامى

 محبين: ، قمتلخیص الشافی ق(،۵۸۳۴)ــــــــــــــــــ. 

 إحياء ارد: بيروت ،التبیان فی تفسیر القرآن (،تابی)ــــــــــــــــــ 

 .العربی التراث

 الألفین فی إمامة مولانا  ق(،۵۱۱۳)يوسف بن حسن حلی، علامه

 دارالهجرة. موسسة: ، قمطالبأبیبناأمیرالمؤمنین علی

 كشف المراد فی شرح تجرید  (،۵۸۳۴)ــــــــــــــــــ

 .صادق امام موسسه: قم (،قسم الإلهیات)الاعتقاد

 انتشارات ، تهرانیاسیفرهنگ خاص علوم س (،۵۸۳۱)حسن زاده،يعل :

 .روزنه

 رسانی اقتصاد پايگاه اطلاع ،یاسلام اتانیلو (،۵۸۳۵)قوچانی، محمد

  http://www.ireconomy.ir/faايرانی به آدرس:

 ،انتشارات سروش، تهرانتاریخ فلسفه (،۵۸۳۱)فردريک کاپلستون :. 

 ،خشايار ديهيمی ترجمه ،تاریخ فلسفه سیاسی (،۵۸۳۳)جورج کلوسكو، 

 .: نشر نیتهران
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 ،الإسلامية الكتب دار: ، تهرانالکافی ق(،۵۱۱۳)يعقوببنامحمد کلينی. 

 ،بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  ق(،۵۱۱۸)محمدباقر مجلسی

 .العربی التراث إحياء داربيروت:  ،الأطهار

 تهرانجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن (،۵۸۳۱)محمدتقی يزدی، مصباح ، :

 .المللچاپ و نشر بين

 قماسلاممشکات: نظریه سیاسی  (،۵۸۳۵))الف(ــــــــــــــــــ ، :

 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

 قممشکات: حقوق و سیاست در قرآن (،۵۸۳۸)ــــــــــــــــــ ، :

 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

 ،تهرانمجموعه آثار استاد شهید مطهری (،۵۸۳۳)مرتضی مطهری ، :

 .صدرا

 ،انصاريان: ، قمعقائد الإمامیة (،۵۸۳۳)محمدرضا مظفر. 

 ترجمه جهانگير  ،تاریخ اندیشه سیاسی غرب (،۵۸۳۸)اسجی للند،مک

 .: نشر نی، تهرانمعينی علمداری

 الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة  ق(،۵۱۴۱)محمد ،یمؤمن قم

 ی.: مؤسسة النشر الإسلام، قمالإسلامیة

 ،الزهرا: ، تهرانانیس الموحدین (،۵۸۱۳)ذرابی بن مهدی نراقی{. 

 تهرانتجرید الاعتقاد (،ق۵۱۱۳)محمد بن محمد طوسی، نصيرالدين ، :

 .الإسلامی الإعلام لمكتب التابع النشر مرکز

 خوارزمی، تهراناخلاق ناصری (،۵۸۳۳)ــــــــــــــــــ :. 

 ،نشر نی، تهرانترجمه حسين بشيريه، لویاتان (،۵۸۳۸)تامس هابز :. 

 ترجمه محمد  ،یاسیس یهایدئولوژیبر ا یدرآمد (،۵۸۳۱)اندرو وود،يه

 لی.الملنيو ب یاسي: دفتر مطالعات س، تهرانیمهرآباد یعيرف

 Abrahamian, Ervand.(1993). Khomeinism: Essays on 

the Islamic Republic. Berkeley: University of 

California. 
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